
دكتر فضل الله خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان

موضـوع فطـرت در انسـان، هـر چنـد موضوع 
شـناخته شـده اي اسـت و در اطـراف آن فراوان 
گفته انـد و نوشـته اند، امـا نظـر به اهمیـت آن و 
نقـش و تأثیري كه ایـن آمـوزه در منظومة فكري 
اندیشـه هاي جدیـد   بـا  حتـي  آن  مناسـبت  و 
الـورود1 دارد، بازبینـي و بازخوانـي آن مي توانـد 
امري مهم و بایسـته تلقي شـود. در این نوشـتار 
برآنیـم كـه آموزة فطـرت را بـا اسـتفاده از آرا و 
اندیشـه  هاي علامه طباطبایي )رضـوان الله علیه( 
بـه بررسـي مجدد بنشـینیم و تعریـف و مقومات 
آن، مبانـي و مقدمـات آن و همچنیـن لـوازم و 
نتایجـش را مدنظر قـرار دهیم. نگارنـده امیدوار 
اسـت در پایـان ایـن مقـال بتواند پرسـش هاي 

مهمـي را كه به نظرش مي  رسـد مطـرح كند و در 
پاسـخ به آن هـا نكاتـي را ارائـه دهد. 

علامـه طباطبایـي در اثـر تفسـیري خویش به 
وفـور2 از فطـرت سـخن گفته و مطالـب مهمي را 
بر آن مبتني سـاخته اسـت. اشـاره بـه همة این 
موارد غیر ضـروري و بیرون از حدود این نوشـتار 
اسـت، اما بـراي اینكـه بتوانیم تصویـر اجمالي و 
روشـني از موضوع بحث داشـته باشیم، گزیری از 
طـرح خلاصـة آن مباحث نداریم. براي دسـتیابي 
بـه این هدف از بیانات اسـتاد شـهید مطهري كه 
كاملًا بازگوكنندة اندیشـه هاي اسـتادش )علامه( 

اسـت، بهـره مي برم:  

فطرت در قرآن 
ظاهراً این كلمه قبل از قرآن سابقه ندارد و براي اولین 
بار قرآن این لغت را در مورد انسان به كار برده است 
سلسله  یك  داراي  انسان  اگر   .)14 )مطهري، 1387: 
فطریات باشد، قطعاً تربیت او باید با در نظر گرفتن همان 
فطریات صورت گیرد. چون »تربیت« یعني رشد دادن و 
پرورش دادن، و این مبتني بر قبول كردن یك سلسله 
استعداد ها- و به تعبیر امروز یك سلسله ویژگي ها- در 

انسان است )همان، ص 14 و 15(.
بلكه  ابداع و خلق- و  این كلمه،  همه جا در مفهوم 
خلق به همان معناي ابداع- هست. ابداع یعني آفرینش 
بدون سابقه )همان، ص18(. چنان كه گفتیم، در قرآن 
لغت »فطرت« در مورد انسان و رابطة او با دین آمده 
است: »فطرت  الله التي فطر الناس علیها«؛ یعني آن گونة 
خاص از آفرینش كه ما به انسان داده ایم. به این كلمه 
امروز مي گویند »ویژگي هاي انسان«. اگر ما براي انسان 
یك سلسله ویژگي ها در اصل خلقت قائل باشیم، مفهوم 
فطرت را مي دهد. فطرت انسان یعني ویژگي هایي در 

اصل خلقت و آفرینش انسان )همان، ص19(. 
در قرآن سه لغت آمده است كه این سه لغت ]با توجه 
به[ معنا و مفهومي كه قرآن دربارة دین دارد، در مورد 
یك معنا به كار برده شده اند. یعني مفهوم هاي مختلفي 
هستند كه مصداق واحد دارند. یكي لغت »فطرت« است 
و دوم لغت »صبغه« و سوم لغت »حنیف« )همان، ص 
24(. »صبغئ الله« یعني نوع رنگي كه خدا در متن تكوین 
قرآن  )همان، ص 25(.  رنگ خدایي  یعني  است؛  زده 
مي گوید بشر یك فطرت دارد كه آن فطرت دیني است 
و دین هم اسلام است و اسلام هم یك حقیقت است از 
آدم تا خاتم... انسان ها چند گونه آفریده نشده اند و همة 
پیغمبراني كه آمده اند، تمام دستورهایشان دستورهایي 
براساس احیا و بیدار كردن و پرورش دادن حس فطري 
است. آنچه آن ها عرضه مي دارند، تقاضاي همین فطرت 
انساني است )همان، ص 26(. پس اگر ما بخواهیم لغت 
»حنیف« را معني كنیم، معنایش چنین مي شود: حق گرا، 

حقیقت گرا؛ و یا خداگرا و توحید گرا )همان، ص 29(.

انديشه
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 طبیعت، غریزه، فطرت 
فطرت مانند طبیعت و غریزه، امري تكویني است، 
یعني جزء سرشت انساني است )اگر مي گوییم تكوین 
كه  است  امري  نیست(.  اكتسابي  بگوییم  مي خواهیم 
مي داند،  كه  را  آنچه   انسان  است.  آگاهانه تر  غریزه  از 
سلسله  یك  انسان  یعني  مي داند.  كه  بداند  مي تواند 
فطریات دارد و مي داند كه چنین فطریاتي دارد )همان، 

ص 33(.

فطرت ادراكي و فطرت احساسي 
با  این ها  كه  باشیم  داشته  مي توانیم  فطرت  نوع  دو 
یكدیگر مانعئ الجمع نیستند و بلكه با همدیگر هستند: 
ادراكي و دیگر فطرت احساسي )همان،  یكي فطرت 
عقل  كه  است  فكري  ادراكي  فطرت   .)257 ص 
انسان بالفطره آن را مي پذیرد و براي پذیرفتنش نیاز 
است  این  معنایش  نیست...  مدرسه  و  تعلیم  و تعلم  به 
از  یا  و  است  اولي  بدیهي  و  نمي خواهد  دلیل  یا  كه 
دلیلش  مي خواهد،  دلیل  هم  اگر  كه  است  قضایایي 
همیشه3 همراهش است )همان، ص 258( . دوم فطرت 
احساسي است، یعني توجه به خدا  و حتي توجه به 
دستورهاي دین ]به گونه اي است كه[ احساسات انسان، 
و دین مي كشاند )همان، ص  به سوي خدا  را  انسان 
نوع  دو  انسان  غریزي  یا  فطري  خواست هاي   .)260
تقاضایي  جسمي  از  مقصود  روحي.  و  جسمي  است: 
است كه صد درصد وابسته به جسم باشد، مثل غریزة 
به  به غذا  و میل  یا خوردن، غذا خواستن،  گرسنگي 
دنبال گرسنگي )همان، ص 59(. یك سلسله غرایز یا 
فطریات است در ناحیة خواست ها و میل ها كه حتي 
روان شناس ها هم این ها را »امور روحي« مي نامند و ...؛ 
مثل میل به فرزند داشتن. میل به فرزند داشتن غیر از 

غریزة جنسي است )همان، ص 60(. 

فطري بودن دین و تقدم توحید بر شرك
 انسان ها داراي دو گونه هدایت هستند: هدایت فطري 
و هدایت به اصطلاح اكتسابي. قرآن مي خواهد بگوید، 
تا كسي چراغ هدایت فطري اش روشن نباشد، هدایت 
اكتسابي براي او فایده ندارد... یعني تعلیمات انبیا براي 
اشخاص مسخ شده و انسانیت را از دست داده، مفید 
عرضه  پیغمبران  كه  آنچه  )همان، ص 241(.  نیست 
داشته اند، نه چیزي است كه انسان نسبت به آن یك 
حالت بي تفاوتي و یك حالت تساوي داشته است، بلكه 
چیزي است كه اقتضاي آن در سرشت و ذات انسان 
هست... در این صورت حالت پیغمبران حالت باغباني 
مي شود كه گلي یا درختي را پرورش مي دهد كه در 
خود این درخت یا گل یك استعداد یعني طلبي براي 
یك شيء خاص هست )همان، ص 243(. بدون شك 
تعلیمات اسلامي بر اساس قبول یك سلسله فطریات 
است كه از نظر معارف اسلامي ریشه در نهاد و سرشت 

و  انسان  اصالت  بعد خواهیم گفت كه  و  دارد،  انسان 
انسانیت واقعي انسان در گرو فطریات است )همان، ص 
37(. البته با منطق دین و اسلام چنین است كه توحید 
توحید  یعني شرك یك  از شرك وجود داشته،  قبل 

منحرف شده است. )همان، ص 214(4. 

تبدیل ناپذیري فطرت 
این  باد  تو  بر  علیها«:  فطر  الناس  التي  الله  »فطرت 
فطرت الهي- یعني همین دین كه فطرت الهي است- 
از  نوع خاصي  یعني  )گفتیم فطرت  الهي  این خلقت 
آفرینش  در  خاص  چگونگي  این  دین،  این  خلقت(، 
انسان كه خداي متعال همة انسان ها را بر این چگونگي 
آفریده است، »لا تبدیل لخلق الله«: تغییر پذیر نیست. 
جزء سرشت انسان است ... یعني سرشت را نمي شود در 
انسان ها عوض كرد و تغییر داد و تبدیل به چیز دیگري 

كرد. )همان، ص 244 و 245(

ویژگي هاي فطرت 
است  انساني  ویژة  خلقت  همان  فطرت  كه  آنجا  از 
به  شمار  او  ویژة  نوعیت  مقوم  بودن  فطري  همین  و 
مي رود، بنابراین منطقاً مي توان امور زیر را استنتاج كرد: 

1. فطرت )و امور فطري( تحمیلي نیست؛ 
2. با تحمیل و فشار زایل نمي شود )تغییر ناپذیر و 

تبدیل ناپذیر است(؛ 
3. فراگیر و همگاني است )نك: جوادي آملي5، 1378: 

26 و27(.

فطري  آنچه  هر  بگوییم  بتوانیم  ثبوت  مقام  در  اگر 
است، ثابت و همگاني است، یعني همیشه و در همة 
افراد وجود دارد، مي توانیم در مقام اثبات براي تشخیص 
امور فطري با كشف از همگاني بودن و ثبات یك امر بر 

فطري بودن آن استدلال كنیم6 )نك: همان، ص 45(.

فطرت در تفسیر المیزان 
وسیعي  نِطاق  از  تفسیر المیزان  در  فطرت  موضوع 
برخوردار است. یعني قلمرو و دامنة كاربرد آن گسترده 
است. در ادامه به برخي از مهم ترین موارد كاربرد فطرت 

اشاره مي كنیم: 
1. پیروي از فطرت ضامن سعادت انسان  و تخطي از 
آن مخالف نظام آفرینش است و عكس العمل نظام وجود 

را در پي دارد )نك: جلد 15 المیزان، ص 306(.7
پاك  فطرت  نماد  )علیه السلام(  ابراهیم  2. حضرت 
و صاف و طاهر است كه دعوت به توحید مي كند. وي 
حقیقت توحید و سایر معارف حقه را با صفاي فطرت و 
نور بصیرت درك كرد، بدون آنكه به تعلیم و تذكر كسي 
محتاج باشد8 )نك: جلد 14 المیزان، ص 297  و جلد7 

المیزان، ص 215(.

فطرت مانند 
طبیعت و غریزه، 

امري تكویني 
است، یعني 

جزء سرشت 
انساني است )اگر 
مي گوییم تكوین 

مي خواهیم 
بگوییم اكتسابي 

نیست(
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هنگام  و  مي شناسد  را  پروردگارش  فطرتاً  انسان   .3
اضطرار به او مراجعه مي كند )نك: جلد 7 المیزان، ص 

 .)135
این  به  اگر  حتي  است،  خداشناس  فطرتاً  وي  پس 
شناخت توجه نداشته و شاعر نباشد )نك: جلد8 المیزان، 

ص 199(.
4. انسان فطرتاً به دنبال حق و خیر و سعادتش است،  
اما در موارد متعددي در تطبیق مفهوم با مصداق اشتباه 

مي كند.
مثلًا به جاي آنكه »الله« را معبود خویش قرار دهد، رو 
به هواپرستي مي آورد )نك، جلد8 المیزان، ص 77 و 

جلد9 المیزان ص 43(.
5. فطرت انسان را به  سوي اعتقاد به حق و عمل صالح 
كه كمال وي و موجب صلاح جامعة انساني است، هدایت 

مي كند )نك: جلد 17 المیزان، ص 196(. 
است  دوست  تقوا  و  فضیلت شناس  فطرتاً  انسان   .6
و شیطان است كه این لباس را از تنش به درمي آورد 
 8 جلد  نك:  است؛  انسان  فطري  اخلاق  به  )گرایش 

المیزان، ص 70(. 
7. فطرت نه مختلف مي شود و نه تخلف مي پذیرد 
فعلها« )نك: جلد1  : »الفطرئ  لا تختلف و لا یتخلف 

المیزان، ص 211 و جلد7 المیزان، ص 212(. 
8. انسان فطرتاً اجتماعي )مدني بالطبع( است، ولي 
همین فطرت باعث اختلاف مي شود. لذا نیاز به قانوني 
اقتضاي  به  خداوند  و  باشد  اختلاف  رافع  كه  مي افتد 
اختلافات  این  رفع  براي  را  دین  عنایتش،  و  حكمت 

مي فرستد )نك: جلد2 المیزان، ص 111(. 
9. دین اسلام طریقة یسري و مطابق با فطرت است 
)هماهنگي و تطابق دین و فطرت یا تكوین و تشریع؛ 

نك: جلد 20 المیزان، ص 267(.
10. هر حكم الزامي و غیر متغیري در اسلام ریشه در 

تكوین دارد )نك: جلد4 المیزان، ص 210(.
11. قوانین كلي موضوعه در اسلام مطابق با فطرت 
است و ظهور وسایل و ابزارهاي جدید باعث بُطلان حكم 
نمي شود، البته مادامي كه موافقت بین آن حكم و شرایط 
جدید محفوظ باشد و در غیر این  صورت، سنت اسلامي 
با آن مخالفت مي كند. )قوانین كلي اسلام مي تواند در 
بستر زمان هماهنگ با پیشرفت ابزار و تكنیك پیش 
رود، مگر در جایي كه پیشرفت هاي مذكور مخالف با 
خواسته هاي فطري انسان باشد. به عبارت دیگر، اسلام 
جمودي بر ابزار و شرایط زماني خاص ندارد و همین امر 
سبب  پیشرفت آن، هم گام با پیشرفت زمان مي شود؛ 
نك: جلد 4  المیزان، ص 121 و جلد5 المیزان، ص 

.)313
12. اسلام )دین فطري و هماهنگ با آفرینش( مطلوب 
و غایت انسان است كه خلقتش او را به سوي آن هدایت 

مي كند؛ به شرط آنكه فطرتش بر استقامت خود باشد. 
اما چنانچه از آن انحراف پیدا كند، باز هم از »سبیل الله« 
خارج نیست، ولي به  صورت »سبیل معوج« است9 )نك: 
جلد 8 المیزان، ص 120؛ جلد 10 المیزان، ص 189؛ 

جلد 7 المیزان، ص200(. 
13. اسلام دلپذیر است، به شرط آنكه انسان از مسیر 
المیزان، ص  فطرت سلیمه خارج نشود )نك: جلد 2 

 .)232
در  آنچه  براساس  را  چیزي  هر  متعال  خداوند  زیرا 
خلقتش )فطرت( قرار داده است، هدایت مي كند: »ربنا 

الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي« )طه/ 50(. 
14. معارف احكام و اخلاق اسلامي براساس فطرت 
و توحید است، به گونه اي كه تفاصیل با تحلیل به اصل 
توحید برمي گردد و اصل توحید با تركیب به تفاصیل 

منتهي مي شود )نك: جلد 1 المیزان، ص 62(. 
بیان  به  احتیاجي  و  است  فطري  توحید  اصل   .15
پیامبران ندارد. )البته پیامبران نقش تذكیري دارند10: 
نك: جلد 15 المیزان، ص 236 و جلد 11 المیزان، ص 

 .)173
به سوي آن میل مي كند و آن  16. هر چه فطرت 
و  نافع  هم  و  است  واقعي  و  حقیقي  هم  مي طلبد،  را 
سعادت آفرین )نك: جلد 15المیزان، ص 241 و 382، و 

جلد 3 المیزان، ص 154(. 
17. لازمة فطرت )دین حنیف( اعتدال و اجتناب از 

افراط و تفریط است )نك: جلد 20 المیزان، ص 339(.
اخصاء، مُثله كردن، لواط و سُحق از مصادیق انحراف از 
مسیر فطرت و خروج از حد اعتدال )تغییر خلقت( است 
)نك: جلد 5 المیزان، ص 85(. همچنین »تكلف«، یعني 
قرار دادن خود در مسیري كه با جهاز وجودي  اش سازگار 
نیست و در سطح آن قرار ندارد، خروج از فطرت است 

)نك: جلد6  المیزان، ص 263(.
موارد فوق از مهم ترین نكات المیزان در باب فطرت 
هستند، بدون آنكه مدعي استقصا باشیم. در واقع این 
موارد محورهاي اصلي آموزة فطرت محسوب مي شوند 
كه در سرتاسر المیزان به چشم مي خورند. علامه امور 
اعتقاد  جمله:  از  است؛  دانسته  فطري  نیز  را  دیگري 
به اصل علیت و در نتیجه جست وجو از علت حدوث 
پدیده ها )نك: جلد 9 المیزان، ص 196(؛ تفكر منطقي و 
استدلال براي كشف مجهولات )نك: جلد 5 المیزان، ص 
257 و 263(؛ دفاع از حقوق )نك: جلد 2 المیزان، ص 
70(؛ دفاع از توحید به عنوان مهم ترین حق انساني )نك: 

جلد2 المیزان، ص 71(. 
اندیشة علامه  در  فطرت  آموزة  كاركردهاي  دیگر  از 
توجیه و تفسیر احكام و شرایع اسلامي است كه به عنوان 
نمونه به این موارد اشاره مي شود: وفاي به عهد )نك: جلد 
5 المیزان، ص 159(؛ تحلیل طیبات و تحریم خبائث 

انسان فطرتاً 
به دنبال حق و 
خیر و سعادتش 
است،  اما در 
موارد متعددي 
در تطبیق مفهوم 
با مصداق اشتباه 
مي كند
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)نك: جلد12 المیزان، ص 368( ؛ دفاع از خویشتن 
)نك: جلد4 المیزان، ص 420(؛ كسب ربح مشروع 
ناشي از تجارت )نك: جلد 10 المیزان، ص 364(؛ 

ازدواج )نك: جلد 2 المیزان، ص 277(11.

نتایج 
é آنچه را كه تا اینجا گفته شد، مي توان در قالب 

نكات و نتایج زیر بیان داشت: 
به  كه  است  انسان  خلقت  نوع خاص  فطرت   é
مشترك  سرشتي  داراي  انسان  افراد  آن  موجب 

)همگاني( و تبدیل  ناپذیر )ثابت( هستند. 
é عنایت الهي مقتضي آن است كه فطرت )هدایت 
دروني( را با امر فطري دیگر )نبوت( تكمیل كند 
)براي توضیح بیشتر نك: جلد 2 المیزان، ص 112، 

 .)252 ،151
خداشناس،  خویش  فطرت  عمق  در  انسان   é

خداجو و اخلاق گراست. 
یا به معناي  é اسلام )خواه به معناي عامش و 
است(  )ص(  خاتم  پیامبر  دین  نام  كه  خاص 
دستوراتي مطابق با فطرت دارد و راه منحصر به فرد 

سعادت جامع بشر است. 

طرح پرسش 
متعددي  پرسش هاي  فطرت،  مبحث  پیرامون 
وجود دارند كه نگارنده امیدوار است در شماره هاي 
بعدي به آن  ها بپردازد. نخستین پرسش این است 
با آن وجود  با پذیرش فطرت چگونه مي توان  كه 
خدا را اثبات كرد؟ به عبارت دیگر، كارایي فطرت 
در مقام اثبات و استدلال تا چه پایه است؟ پرسش 
)اسلامي(  دیني  احكام  تغییر  یا  و  ثبات  به  دیگر 
اگر اسلام دین فطري است،  ارتباط پیدا مي كند: 
پس باید احكامش هم ثابت و لا یتغیر باشند. در 
این صورت هماهنگي اسلام با تحولات زمانه چگونه 
محقق مي شود؟ و چنانچه احكام اسلامي در بستر 
زمان دچار تغییر شوند، این تغییر با ثبات فطرت و 

سرشت انساني چگونه موافق مي افتد؟ 

پي نوشت ها
1. امــروزه وقتي در باب اخلاق و فضایل ســخن گفته مي شــود، یا از 
انسان شناســي به عنوان موضوعي مستقل سخن به میان مي آید، بحث 
از سرشــت و طبیعت انساني از جایگاهي مهم برخوردار است. بنابراین 
نه تنها در دین شناســي، بلكه در اخلاق و انسان شناسي هم به موضوع 
فطرت )سرشت ویژة انســاني( پرداخته مي شود. به عنوان نمونه، شما 
را به مطلبي از یكي از آثار قابل توجه جدید در موضوع دین شناســي 
توجه مي دهم: »شــریعت بالقوه حرفي براي گفتن دارد، اما مخاطب 
دین و مفســر متون دیني هر دو باید عاقل باشند تا استعداد متن در 
خلق معنا به فعلیت برسد و این معناي عمیق فطري بودن دین است« 

)نك: فنایي، 1389: 26(.
2. در مجموع ایشــان چیزي حدود 280 بار )با احتســاب مكررات( 
از فطــرت نام برده و از آن ســخن گفته اند )نــك: فرهنگ موضوعي 

تفسیر المیزان؛ مجموعة نرم افزارهاي نور(.
3. ایــن قبیل قضایا در اصطــلاح منطق »قضایا قیاســاتها معها« یا 

»فطریات« نامیده مي شود. )نك: منطق مظفر، ص 288 و 289(.
4. مرحوم علامه در خصوص تقدم توحید بر شــرك استدلال ساده و 
روشني دارند و آن اینكه شرك یعني اثبات شفعاء و آلهه كه این آلهه، 
شفیعان انسان نزد خالق و صانع عالم هستند. پس طبعاً باید اعتقاد به 
خالق و صانع )توحید( مفروض و مسلم باشد تا اثبات شفعاء معنا پیدا 

كند )نك: طباطبایي، 1393هـ. ق، ج6: 103 و 104(.
اهمیت این مطلب از آن نظر اســت كه ما معتقدیــم: اعتقاد به خدا 
)توحیــد( امري ثابت و دیرینه اســت و همین را به عنــوان دلیل )یا 
نشانه اي( بر فطري بودن این اعتقاد تلقي مي كنیم. پس ضروري است 
كه به اثبات تقدم توحید بر شرك بپردازیم، و الا چنانچه شرك مقدم 
بر توحید باشــد و توحید شكل تكامل یافتة شرك به شمار رود، ما در 

اثبات فطري بودن توحید كامیاب نخواهیم بود. 
5. اســتناد به ســخنان آیت الله جوادي آملي در این نوشــتار همان 
مناسبتي است كه استناد به آثار شهید مطهري را موجه ساخته است؛ 

یعني شاگردي ایشان نسبت به علامه.
6. از آنجــا كه عكس موجبة كلیه، موجبة جزئیه اســت،  لذا منطقاً از 
اینكــه: »هر امر فطري ثابت و همگاني اســت« تنهــا مي توان نتیجه 
گرفت: »برخي امور ثابت و همگاني فطري هستند.« از این رو ممكن 
اســت چیزي ثابت و فراگیر باشــد، اما لزوماً فطري نباشد. طبعاً براي 
كســاني كه با دلیل مستقل حقانیت وحي و قرآن برایشان ثابت شده 
است، مي توانند با اتكا به وحي بر فطري بودن اموري ثابت و همگاني 
مثل دین و توحید، به طور قطع و یقین اســتدلال كنند. همچنین در 
مواردي كه ثبوت و فراگیر بودن برخي امور متكي به شهود نفساني و 
تجربة دروني انسان باشد؛ همچون گرایش به توحید و فضایل اخلاقي.

7. تمام نشــانه هاي تفسیر براســاس چاپ عربي موجود در نرم افزار 
فرهنگ موضوعي المیزان است. 

8. بــه تعبیر لطیف مرحوم مطهري، حضــرت ابراهیم )ع(، »حي  بن 
یقظان« قرآن اســت: »حي بن یقظان« یك آدم فرضي كه فلاســفه 
فــرض مي كنند او را در یك غــاري و در جایي كه هیچ انســاني را 
نبیند و فكري از كســي نگیرد بزرگ كنند، یك مرتبه او را در مقابل 
عالم قرار دهند، ببینند خودش چگونــه فكر مي كند. )نك: مطهري، 

 .)179 :1387
9. این مطلب مهمي اســت كه ذیل عنــوان فطرت مخموره و فطرت 
محجوبه قابل پیگیري اســت )نك: شــرح حدیث امام خمیني )ره(، 

1377: 76 به بعد(.
10. علامه معتقد اســت: معرفت خدا و حجج توحید فطري است. هر 
چند ایمان فطري را نیز مي توان مســتدل ســاخت؛ یعني استدلالي 
هم هســت. در خصوص اثبات وجود خدا بر اساس فطرت مجال بسط 
فراخ تر اســت. براي توضیح بیشــتر )نك: جوادي آملي،1378: 75 و 

287 به بعد(. 
11. بیــن این امــور فطري یك نحو از ترتــب منطقي وجود دارد، 
چــرا كه حق دفاع از خــود یكي از شــاخه هاي فطرت حبّ وجود 
و میــل به بقاســت كه علامه در جلد 1 المیــزان، ص 436 به آن 
متذكر شــده اســت. یا دفاع از توحید زیرمجموعة دفاع از حقوق 
اســت كه به نوبــة خود ضامن بقاي حیات معنوي انســان و تداوم 

وجود روحاني اوست. 
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اسلام )خواه به 
معناي عامش 
و یا به معناي 
خاص كه نام 

دین پیامبر خاتم 
)ص( است( 
دستوراتي 

مطابق با فطرت 
دارد و راه 

منحصر به فرد 
سعادت جامع 

بشر است
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